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 عرفانی های مرتضی آوینی درمتونشرح همسانی گفتارمتن

 فارسی کلاسیک عرفانی آثار بر رویكردی با

 

 0نیاحسینی زهرا سیده

 چكیده
فهم بهتر  یراب نی؛ بنابراشودیم دهید یداریپا اتیو ادب كیکلاس اتیادب ،یگفتمان عرفان ینیآو هایمتن در گفتار

موردتوجه  كیسکلا اتیعرفان و ادب ینامتنیارتباط ب دیمعاصر است با یداریپا اتیبرجسته از ادب ایکه نمونه یآثار و

 یه بررسب یاسهیمقا کردیبا رو یلتحلی ـ یفیاز روش توص دهمقاله با استفا نیاساس در ا نی. بر همردیقرار گ

 یهاهمایمنظور بننبدی. است عرفان پرداخته شده ژهیوبه یمتون کهن ادب فارس از ینیآو هایگفتارمتن یریرپذیتأث

و  ینیآو مرتضی هایمشترک گفتارمتن یعرفان هایشاخص نیترعنوان مهمبه را و لقاءالله ثاریا عشق، دمانن یعرفان

مانند  یفارس یِعرفان كِین کلاسدر متو هاهمایبن نیاز ا ینیآو یریرپذیتأث ةو نحو زانمی گیرد.میعرفان در نظر 

با استناد به  ینیآو که است نیا مؤید پژوهش نیا جینتا گردد.می یحافظ بررس وانیشمس و د اتیکل ،یمثنو

 ایجنبه میمفاه نیو به ا دهیبخش ایژهیمعاصر و یبندصورت، كیسکلا یعرفان نیمشاهدات خود از جنگ، به مضام

 كیکلاس تای( از ادبیآسمان نهیفتح )گنج تیروا هایگفتارمتن یریرپذیتأث زانیم نهمچنی. است و زنده داده ایپو

متون  یسیبازنو ینوعبه هامتن نیا رسدیبه نظر م یاست که گاه ادیز یااندازهبه ذکرشدهمتون  خصوصبه یعرفان

 یسفار اتیتون ادبدر م یدر کنار مطالعات گستردة و ینیآو یاست. ذوق هنر یبه زبان امروز ینعرفا كیکلاس

 است. خلق کردهرا  یاثر نیچن

 یدکلیگان واژ
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 مقدمه

 تیمل که پردازدیم ییهایازخودگذشتگ و هاجدال ،هایدلاور توصیف به معمولا  مقاومت ادبیات

 از دهد ومی نشان ودخ از است متجاوز یا اشغالگر اغلب که دیگر قوم یا ملتی ضد بر قومی یا

 مقاومت، آزادگی، و آزادی ستایش جهاد، به دعوت مقدس دفاع ادبیات هایمؤلفه نیترمهم

باشد و این موارد در آثار همۀ می شهادت و شهید از تجلیل ستم، بردن بین از ی،گذشتگازجان

ه ز از دیگران باما شهید آوینی با نگاه متمای شودیمشاعران و نویسندگان دفاع مقدس مشاهده 

بخشیده  ایی معاصر ویژهبندصورتو به مضامین عرفانی کلاسیك  توجه داشته است مسائلاین 

ها و رشادت ای از. در مجموعۀ روایت فتح گوشهداده استای پویا و زنده و به این مفاهیم جنبه

وصیفی ـ تحلیلی روش ت کشد در این پژوهش برآنیم تا باایثار رزمندگان اسلام را به تصویر می

رده کی از متون کلاسیك عرفانی این نوشتار را ایجاد ریرپذیتأثنشان دهیم که چگونه آوینی با 

ند. اای، رمز و راز عرفانی را درآثارخود بیان کردهگونه. عارفان و شاعران مختلف هر یك بهاست

 ستند دربارة جنگو م کوتاه یهالمیفشهید آوینی نیز با خلق مجموعۀ روایت فتح که شامل 

 کشد، یکی ازمی ریبه تصوها و ایثار رزمندگان اسلام را ای از رشادتتحمیلی است و گوشه

ك ی بازنویسی متون کلاسینوعبهرسد که باشد درواقع به نظر میمیتأثیرگذارترین آثار وی 

 ردة وی درعرفانی به زبان امروزین است. ذوق هنری و قلم نافذ آوینی در کنار مطالعات گست

 چنین محصولی را خلق کرده است.متون ادبیات فارسی 
 

 پژوهشروش 

 یاانهاطلاعات کتابخ یهمراه با گردآور ایسهیمقا کردیبا رو یلیتحل ی ـفیاز نوع توص پژوهش

 است.
 

 پژوهشپیشینۀ 

. کمانه شده استی زیادی انجام هاپژوهشهای مختلف عرفان و ادبیات پایداری درمورد جنبه

عقل و عشق، با بررسی دیدگاه آن دو،  درباره( در مقاله خود به نظریه مولوی و حافظ 0099)

که بحث  دیگویو مکند عارفانه مشخص می - عاشقانه از غزلای علت شهرت هریك را در گونه

( در پژوهشی 0099. باغبانی و جمشیدی )شاعر استعقل و عشق از مباحث مهم وکلیدی این دو 
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ی کدکنی را در مفاهیم مقاومت و عوامل ظهور عیشفافتراقات یحیی سماوی و  اشتراکات و

ی قرآن و هابر ارزش هیبا تک دو شاعر کردند انیببررسی و  هاآن در شعرهای پایداری اندیشه

را به وحدت در برابر رژیم مستبد  هاآن اسلام سهم بسزایی در بیداری ملت خویش داشته و

 .اندفراخواندهداخلی 

( در کتاب 0099. دوویکتو )شده استی زیادی منتشر هاپژوهشی هم نیآثار آو با در رابطه

ر دبها برای مشارکت های مستند روایت فتح منبعی گرانچگونه فیلم داده است خود نشان

( 0095احمد خمسه ) .شوندی این جنگ و تاریخ جهانی سینمای جنگ محسوب مینگارخیتار

 مکتوب آوینی زمینۀ ارتباط بر آثاری و گذرهای فکری عرفی زندگی، اندیشهخود با م در مقاله

( در مورد مستند روایت فتح، توانست 0097آثار وی فراهم کرده است و کتاب او ) معلمان را با

به فتح آوینی را ی روایتراز ماندگار و جاودانه کندشکوه و عظمت و غربت رزمندگان را 

ی مورد نظر سبک( در پژوهش خود روایت فتح را از 0097فرد )آذین. انتقال دهد خوانندگان

 یهالمیاز ف یکیی ابتدا در پژوهش( 0097فرد ). همچنین سنگری و آذینداده استبررسی قرار 

تحلیل  ییروا نکات سبکی و سپس انواع توصیفات از نظرگاه موضوعی و ،معرفی راروایت فتح 

. جعفریان پرداخته استهای مختلف زندگی آوینی ی دوره( به بررس0091حدادی ) اند.هکرد

( گزارشی در 0091)الّدینیتاجادبی و هنری آوینی را توصیف کرده است.  ( شخصیت0059)

کرده  یبررسی را نیدر آثار آوو استعارات تأویلی موجود  به دست آوردهی نیازنظر آوی شناسزبان

 در موردی گوناگون و نظرات دیگران را هاحوزهدر ( تفکرات آوینی 0072. همچنین او )است

 .کرده است انیبوی 

ن و عارفا کلام ریتأثآمده تاکنون پژوهشی با هدف و رویکرد  تحقیقات به عمل براساس

ه است؛ نگرفتشاعران کلاسیك درگنجینۀ آسمانی مرتضی آوینی و همسانی کلام او با آنان انجام 

ر روایت فتح ب عرفانی کلاسیك فارسی ادبیات تأثیرار به بنابراین پژوهش حاضر برای اولین ب

و از این منظرمقاله حاضر با موارد ذکر شده  ادبیات دفاع مقدس پرداخته از بخشیعنوان به آوینی

 متفاوت است.
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 یبررس بحث و

 عرفان: خاستگاه ادبیاتِ دفاعِ مقدس

ات نگی و ادبی تأثیر گذاشت. ادبیی فرههامناسبتعراق با ایران بر بسیاری از  سالههشتجنگ 

د و محتوا دچار تغییراتی شد. شای در فرمی، و اجتماعتأثیراین پدیده سیاسی معاصر نیز تحت

تبعات جنگ  یعنی تبلور؛ معنویت و دین دانست به گفتماناین تغییرات را تمسك  ترینمهمبتوان 

که بیشتر رنگ و بویی دینی  داد نشانخود را در قالب کلمات، مفاهیم و نمادهایی  ،در ادبیات

اید بتوان کرد. ش ترمستحکمداشتند. از این منظر ادبیات ارتباط خود را با مفاهیم دینی و عرفانی 

انست. د روسلوکیساشتراک مفهومی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات عرفانی را بحث  ترینمهم

است که سالك برای رسیدن  دهش نشان داده گذر نییآعرفان در متون عرفانی همچون مسیر و 

 ختم اللهبه فنای فی تیدرنهابگذراند که  پشت سرو منازل دشواری را  هامقامبه معرفت باید 

شود. جنگ هم در نگاه رزمندگان و هم در نگاه نویسندگان این حوزه نوعی سیروسلوک می

ی نوعبهگون ی گوناهایسختکه باگذر از  دهدینشان ممعنوی است که رزمنده را سالکی 

ی توان امری تصادفرساند. وجود چنین مشابهتی را نمیشهادت، اسارت، جانبازی( می) رستگاری

توان گفت نویسندگان این حوزه با فراخواندن مفاهیم عرفانی از متون گذشته، دانست بلکه می

ی عنوان یکهکه عرفان را ب مکرر استاند. همین تشابهات تر و معنادارتر کردهمتون خود را غنی

-اندیشه ریتأثتحتکند. آوینی نیز از آبشخورهای محتوایی و فرمی ادبیات دفاع مقدس مطرح می

کند که به متن وی جنبه عرفانی های عرفانی، در اثرخود از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده می

 شود:دهد. در ادامه به سه مورد از این مفاهیم اشاره میمی

 

 عشق

 لیعشق، شوق مفرط وم: »داردیم انیعشق ب فیدر تعر هیصطلاحات صوفدر شرح ا یسجاد

 یهبلا و جنون ال یای. عشق درشودیاست که در قلب واقع م یاست. عشق آتش یزیبه چ دیشد

از  یطی(. انسان عاشق در هر شرا851: 0090 ،ی)سجاد« قلب است با معشوق بلاواسطه امیو ق

 داریشوق دبه خاطرقرار دارند،  اوبه  دنیکه در راه رس ییهایو سخت کندیمعشوق خود اطاعت م

 آسان و زودگذر خواهد بود. برایش
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 غیدر یاله امینانجام فر یبرا یتلاش و کوشش چیاز ه ریمس نیو در ا پرستندیخداوند را م عرفا

 ترس از دوزخ. ایخاطر طمع به بهشت خاطر عشق به اوست، نه بهبه هانی. همۀ اکنندینم

 در دوزخم م،پرستییدوزخ م میخداوندا، اگر تو را از ب: »دگوییباره م نیدر ا هیعَدَوّ ۀرابع 

جمال  م،تیپرسیتو، تو را م یبر من حرام گردان و اگر برا م،پرستییبهشت م دیبسوز و اگر به ام

ا ر لبمط نیا كیکلاس اتیعرفان و ادب ریتأثتحت ینی(. آو015: 0097)عطار، « مدار غیدر یباق

 دیدر زنان عاشقِ چند قرن بعد از رابعه آورده است. همسر شه هیبه سخن رابعه عَدَوباتوجه 

که جان کلام امام را در  دونمیرو نسبت به خونه ارجح م نجایمن کار در ا: »دیگویم شکاریپ

 ودر رأس همه مسائل قرار گرفت، خونه  یوقت کهنیا یعنی دونم،یرأس بودنِ مسئله جنگ م

 یهابچه یما هم نداره و برا ینداشت، برا یویهمسران ما ارزش دن یطور که براهمان یگزند

اماما، حکم، حکمِ توست.  دیگویسخن را دو سال قبل گفته است. امروز او م نیما هم نداره. او ا

. دشمنان ستین یداشتندوست نفسهیاگرنه، جنگ که ف م،یاشناخته تیرا در ولا نید قتیما حق

سر ما  م؛یابرداشته کسرهیمبارزه  دانیو دست از م میاکه ما دل به فراغت سپرده نگارندین زین نید

...« صلح، صلح  دیجنگ، جنگ و اگر بفرما د،یدر گرو فرمان عشق است که اگر بفرما

خداوند را  یکرد: گروه میبه سه گروه تقس توانمی را خداکنندگان (. عبادت057: 0090،ینی)آو

از دستورات خداوند گرفتارش خواهند  یچیکه معتقدند بر اثر سرپ یاخرو هایقاباز ترس ع

 که خداوند یشیهمراه با رفاه و آسا یو زندگ یاخرو یهاپاداش یبرا یو گروه پرستندیشد، م

هستند  یو گروه سوم کسان کنندیدر قرآن به راهروان راهش وعده داده است، خدا را عبادت م

مقدر  شانیبه آنچه خداوند برا و ندستاییکه به خداوند دارند، او را م یمحبتو  عشقخاطر که به

 را فقط ذات حضرت حق یقیگروه معشوق حق نی. اندیو شکرگزار او اندیکرده است راض

دانند که یرا در طول عشق به ذات خداوند م ینیزم هایو عشق یو عشق به مظاهر ماد دانندیم

است که در وجود همۀ مخلوقات، چه  یقیعشق حق كیاز  هگرفتنشأت هاعشق نیهمۀ ا

 یو ماد یمجاز هایکه عشق یصورت پنهان و نهفته، قرار دارد. کسو چه به یصورت ظاهربه

 یقیو عظمت آن نخواهد برد. عشق حق یو بزرگ یقیبه عشق حق یرا نتواند درک و تجربه کند، پ

غرق  اتیقدر در مادآن دیانسان نباو  تاس یو واقع یقیمعشوق حق كیمخصوص  یو واقع

 كیها اشاره به بداند که همۀ آن دیبلکه با ند؛یبب یو ظاهر یشود که عشق را فقط در امور ماد
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 ینیو آنچه ما در وجود معشوق زم هاستییبایز نیهمه ا نندةیدارند که آفر یقیمعشوق حق

 دیدر آن جلوه کرده است. نبا است که یقیمعشوق حق هایییبایاز صفات و ز ایهیسا مینبییم

غافل  یقیما را از معشوق حق یویدن یگول زنندة فان هایییبایو ز اتیکه تعلق به ماد میاجازه ده

 کنند.

 بود یعشق نبود، عاقبت ننگ بود                 یرنگ یکز پ هاییعشق          

 (00: 0091)مولانا،                                                                                           

 و شقع برابر در اند،سروده یفراوان یشعرها نهیزم نیکه در ا یعارفان و شاعران عارف شتریب

درجه از  نبالاتری را عشق مرحلۀ به ورود ها. آنانددهیو ناتوان د فیآن خود را ضع فتوصی

به کمك کلمات و  توانیو نم ستین یام کار هرکسمق نیکه وصف ا یدر حد دانند؛یعرفان م

 :کندیم فیتوص نیعشق را چن یاز دفتر اول مثنو گرید جایی در مولانا. کرد وصف را آن هاواژه

 عاشقی پیداست از زاری دل

 ها جداستعلت عاشق ز علت

 هرچه گویم عشق را شرح و بیان

 گر چه تفسیر زبان روشنگر است

 ی دلنیست بیماری چو بیمار 

 عشق اسُطرلاب اسرار خداست...

 چون به عشق آیم خجل باشم از آن

 تر استزبان روشنلیك عشق بی

 ( 01 -9: 0091)مولانا،                                                                                      

و معتقد است که  داندیم عدم یایعشق و در یایعشق را اسُطرلاب اسرار خدا و در مولانا

از  ریعشق غ یماریداشته است که ب دیموضوع در اشعار خود تأک نیعدم فوق وجود است و به ا

که  داندیم یجز درمان عشق ندارد. عشق را امر اله یراه یصور بیو طب هاستیماریب ۀهم

 از وجود خداست. یاست، صنعت زبانیعشق است. عشق ب حضرتآن حصول  تینها

 كیدورة کلاس یبه عشق داشته است. او همانند عرفا یعرفان یدر اثرش نگاه زین ینیآو 

و معتقد است  داندیبهشت باشد، فاقد ارزش م شیشوق آسا ایرا که از ترس دوزخ و  یعشق

آن را در چهرة  توانیکه م یجمال او باشد. عشق داریخدا و د یکه فقط برا باستیز یعشق

ا ت دهدمی قوت هااوست که به آن امبرانیخداوند و پ داری. شوق ددید متك رزمندگان اسلاتك

 یرا همچون زندان ایدن نای هانداشته باشند. آن یبجنگند و در راه اسلام از نثار خون خود باک

و غافلان  کافران یبرا ایدن نای که هرچند است؛ انداخته فاصله معشوقشان و هاآن نیکه ب نندبییم
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که در غافل از آن کنند،یم یاست که در آن به آرامش، عمر را سپر یهشتب ونراه عشق همچ

را کتمان  قتیو باز هم حق دانندیم یو گاه انداطلاعیو از جهل خود ب برندیسر مجهالت به

ز را ا یقیو عشق حق ورزندیعشق م یفان هایو معشوق اتیبه ماد دیو با شك و ترد کنندیم

اما  د،شیو فروم آمدیآکنده بود و نفس چه دشوار برم اکیچسب آمون یوب ازفضا »برند. یم ادی

د زندان مؤمن باش ایاز بهشت رضوان است؟ بگذار دن یهابوستان نیاجتماع مؤمن کهنیمگر نه ا

شمّ  .پرستندیاند و خدا را با عشق مبهشت و خوف دوزخ گذشته دیو بهشت کافر. عشاق از ام

عطر شهدا سرمست است. پس شمّ ظاهر را همه  یوشمّ باطن از بو دشنویم اکیآمون یظاهر بو

عشق  ینی(. آو057: 0090 ،ینی)آو «شودیبارور م مانیروح با عشق و ا یدارند اما شمّ باطن

 هایوب ریو سا اکیآمون یبو انیخوش بهشت را از م یکه بو داندیم یرا همانند شمّ باطن یقیحق

است، در  یقیحق مانیگرفته از اتأکه نش یحس باطن نیبه چن یوز در مثنی. مولانا نکندیحس م

 اشاره دارد: یچنگ ریداستان پ

 چون ز گورستان پیمبر بازگشت

 چشم صدّیقه چو بر رویش فتاد

 سوی صدیقه شد و همراز گشت 

 ... نهادپیش آمد، دست بر وی می

 جویی شتاب؟گفت پیغمبر: چه می

 یبگفت: بهر آن نمود، ای پاک جَ ... 

 نیست آن باران ازین ابر شما

 گفت: باران آمد امروز از صحاب 

 چشم پاکت را خدا، بارانِ غیب

 هست ابری دیگر و دیگر سَما

 (92 -90: 0091)مولانا،                                            

را آن  دنیقدرت د یآمده است که هر چشم انیسخن به م یداستان از باران رحمت نیا در

اهر؛ را نه با چشم ظ یباران نیخود چن یقیحق مانیباا تواندیاست که م یقیندارد وفقط مؤمن حق

 .ندیبلکه با چشم باطن خود بب

 یآن را الهام گرفته از داستان موس توانیآورده است که م یکتابش مثال 055در صفحۀ  ینیآو

ح از داستان به شر ایست که گوشهآن را شرح داده است، دان یمعنو یکه در مثنو یو شبان مولو

 است: ریز

 دید موسی یك شبانی را به راه

 تو کجایی تا شوم من چاکرت

 کو همی گفت ای گزیننده اله 

 چارقت دوزم کنم شانه سرت
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 ... ای بیادت هیهی و هیهای من ای فدای تو همه بزهای من

 (245: 0091)مولانا،                                                                                        

ملجأِ  نیدر ا دهد؟یم وندپی بهم را هاکه آدم ستیجز عشق چ»آمده است:  ینیدر اثر آو

که  کندیم یچه تفاوت گرید ،یشرط را داشته باش نیعشاق شرط قبول تنها عشق است و اگر ا

ود و ب افتهی هایجیرا در وجود بس یقیحق یهم زرگر بود، اما طلا یکیزرگر؟  ای یآهنگر باش

ها؛ دوختن چارقشان و شانه کردن سرشان و جز جهاد در راه خدا آن یرا در چاکر فتخارا ۀهم

عشق  ییمثال به والا نی(. در ا055: 0090 ،ینی)آو «ن؟یمجاهد یکدام افتخار بالاتر از خدمتگزار

استان مولانا، آهنگر و زرگر را همچون مردم نسبت به رزمندگان اشاره کرده است و همانند د

افتخار و سعادت است؛ پس همۀ  كی هاآن یکردن به معشوق براکه خدمت داندیم یچوپان

سعادت و  كیخدمت به رزمندگان اسلام را  ا،رییمردم، از آهنگر و زرگر و ... خالصانه و ب

 .دانندیافتخار م

جام معرفت از  دنیصار زمان و مکان است نوشفارغ از ح بردیکه مولانا از آن نام م یعشق»

 هر مرهث عشق و بنوشند آن از هاجرعه توانندیباختگان مکه تنها پاک یاله زالیلا کرانیب یایدر

رزمندگان  یکتابش از عشق واقع 057در صفحه  ینآوی(. 878: 0099 کمانه،) «است معرفت

که همچون عشق  دگوییراه عشق سخن مها در آن یِو چرا چونیو اطاعت ب شانهاینوادهوخا

ها با تحمل که آن دهدینشان م نیچنمولانا از حصار زمان و مکان خارج است. هم دگاهیاز د

 .دندنوشی هاجرعه یمعرفت اله یایاز در هایسخت

. شودمی عشق سختی باعث امر همینو  کند ترک را خود شخصیت باید ابتداهر عاشق 

 موجب تیدرنها که است خطرناک و پایانبی راهی بیاید نظر به سانآ اول وهله در که عشقی

 :حافظ قول به و شودمی عاشق هلاک

 هامشکلافتاد  ولی اول نمود آسان عشق که  ادر کأسا  و ناولها الساقی ایها یا الا   

 ( 0: 0074)حافظ، 
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عاشق برای رسیدن به معشوق شکوه و زاری عاشق نشانه وجود شخصیت است؛ در حالیکه 

عاشق  نه است یمدعنباید ابرازِ وجود کند و عاشق حقیقی اهل ناله و فریاد نیست و ناله کننده 

کند و هستی والا و آزادگی خود را واقعی. حافظ نیز در اشعارش به مقام والای عشق اشاره می

 دهد.که بر اثر عشق به عاشق دست می داندیممرهون حالاتی 

 کوی تو از هشت خلد مستغنی ست                                       گدای

 مستی عشقم خراب کرد ولی اگرچه

 آزادست دوعالماسیر عشق تو از هر            

 اساس هستی من زان خراب آبادست           

 (55: 0052)حافظ،                                                                                          

 ثبت یار قامت الف جزء هاآن دل لوح در که کندتوصیف می عاشقانی آوینی رزمندگان را

 دمیده است آنان جان بر عشق از داد و یاد آنان عشق را به فقط آغازبی زمان در ازل واستاد نشده

 نلایگ یهاآغاز شده و بچه اتیآن روز ساعت سه بعدازظهر مرحله سوم عمل»کند: می حیو تصر

 انیدر م .رسانندبتا کار را به اتمام  رفتندیشان گفته بود مو مازندران همان گونه که فرمانده

 مانوشملازاده به گ یآقا یآشنا یصدا گریناگهان بار د گذشتندیکه مشتاقانه از کنار ما م یجوانان

 :گفتیم که دیرس

                                                                                    چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم         نیست بر لوح قلم جز الف قامت دوست 

 (425: 0074حافظ، )

 را خود ناب هستی والایی و استغنا، شد؛ آزادگی، نقل او از همچنان که حافظ در ابیاتی که

 دل در حیات گرمای و حرکت اشتیاق امواج، تلاطم ی،ادلیدر آوینی نیز داندمی عشق مدیون

 ما ریایید دل عشق نسیم»کند: داند آوینی تصریح میمی عشق نسیم از یافته هستی را رزمندگان

ست ا مرداب صفت سکون دارد. حیات از نشان ما اشتیاق امواج وکشانده است  تلاطم به نیز را

، هست چه هر گرفته؟ وزیدن قدس جنت کدام از و است نسیم کدام این حیات، نشانه حرکت، و

با اندکی دقت و تأمل، رد  شكیب(. 077: 0074)حافظ، « یسُرا  العسُرِ مَعَ است؛ اِنَّ نزدیك طوفان

 .پیداست وضوحبهپای این بیت در جملات آوینی، 

 گیریمما زنده به آنیم که آرام ن  موجیم که آسودگی ما عدم ماست                      

 (025: 0090)کاشانی،                                                                                      
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در کلام آوینی سخن از تلاطم، دریا، موج، حیات و سکون و مرداب و مرگ  همچنان که

یی اججابهرا با خورد و همین بیت است. در این بیت نیز همۀ این کلمات و مفاهیم به چشم می

ایم تا راه انبیا و شهدا را استمرار بخشیم و این هدفی است باقی که آمده ما»مصراع آورده است: 

 هرگز رها نخواهد شد.

 «موجیم که آسودگی ما عدم ماست                             ما زنده از آنیم که آرام نگیریم                       

 (250: 0090)آوینی،                                                                                         

 تقابل عشق و عقل

تقابل  دباشیمرابطه با عشق در بین عرفا وجود دارد و آوینی نیز متأثر از آن  بحث دیگری که در

که مولانا  طورهمان هستیم.رو عشق و عقل است که در بسیاری از آثار دورة کلاسیك با آن روبه

 :دیگویمدر این رابطه 

 درشکسته عقل را آنجا قدم    پس چه باشد عشق؟ دریای عدم  

 (840: 0091)مولانا،                                                                                     

گر واگذار به محاسبۀ عقل حسابوقتی کار را »گوید: این رابطه میهم در  شهیدآوینی

که  سازد آن استممکن می نیچننیپذیر نیست؛ اما آنچه آن محال را ابینیم که امکانکنیم، میمی

 ( پس008: 0090آوینی، ) «گذارندگر که با عشق پای در میانه میاینان نه با عقل حساب

 عشق قابلت در معاصر حیات گبزر مشکلات با برخورددر کنار  آوینی که پیداست ترتیباینبه

 انبی در کههمچنان سوداندیش عقل هایها و وسوسهاز حسابرسی و گزیندبرمی را عشق عقل، و

 ساحت امانتداری انسان، ساحتی است فراتر از عقل ظاهر»گوید: می آوینی گذرددرمی بود مولانا

 (.008: 0090آوینی، « )و آن عشق است
 

 ایثار

 دانیو مشود میحاصل  نانیاطم میداناز  ثاریا را فدای جانان کردن است. ایثار در عرفان خود

 تریاول دنیبرگز ثاریا» ؛به آن اختصاص دارد یخواجه عبدالله انصار دانیشصت و پنجم از صد م

 غلنا از شثکه  ؛بر خلق ایدن از ثاریایکی  :است زیدر سه چ ثاریا .کوتریبر ن ،تر استنیبر آنچه کم

ر و بهت یدل که دل از زندگان از عمر بر ثاریا گریه و بهشت از بها برتر و داز گنج مِ و دعا هبِ
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اغت در فر نیکه د نیبر د قیاز علا ثاریسوم ا .زتریاز جان عز ییبرتر و آشنا یفراغت از جوان

 (.22: 0078ی، انصار) «دیفزابیو در تفکر  دیالایدر خلوت نو  دیسابیا

 هانآکند، نخست، ایثار بین رزمندگان اسلام و خانوادة دگاه بیان میآوینی ایثار را از دو دی 

ۀ ایثار در نگرش آوینی دو گوناز  سرراستو دوم، ایثار مردم عادی. براین اساس در تعریفی 

های معمولی مدنظر است و یا فداکاری مادرانه را توان بیان کرد در نگاه مردم عادی، فداکاریمی

دیدن بسیجی جوانی که پای یك افسر عراقی »دانند. در بین رزمندگان می ایثار طورقطعبههمه 

تواند سخن از تحول عظیمی بگوید که در ما ای دیگر میکند بیش از هر صحنهرا پانسمان می

داند که در بین ترین وجه از ایثار میرا کامل ( آوینی این عمل015: 0090)آوینی، « است دادهرخ

 جریان است. رزمندگان اسلام در
 

 ایثار در بین خانواده رزمندگان

م که خوریهای جنگ، به موضوعی برمینگرشی دیگر از آوینی از وقایع پشت سنگر و جبهه در

د فرزندان حاضرنکه  یی استهاخانوادهمستقیم به رزمندگان مربوط نیست بلکه مربوط به  طوربه

 قدرت ایثار را نشان دهند نه قدرت لهیوسنیبد؛ تا باشندخود را فدا کنند تا دینِ خود را ادا کرده 

 «نمکها را قربانی اسلام میاگر صد پسر داشته باشم همۀ آن»گفت: یکی از مردم می»اسلحه را. 

ام و کنم که لقمۀ حرام برایش نبردهافتخار می»گفت: کرد میو دیگری که فرزندش را بدرقه می

)آوینی، « روندص( به جبهه می) ها برای تحقق اهداف آل پیامبرینا «ام.گونه گرفتهاش را ایننتیجه

ها از هر قشری نشانۀ (. تلاش رزمندگان برای تحقق اهداف پیامبر و اولادش در جبهه052: 0090

 ایثار است.
 

 ایثار در بین مردم عادی

در  شود. اومنجر به اطمینان فرد میکه  آوینی معتقد است که نقطۀ قوت مردم عادی ایثار است

کند که یك سال تمام برای رزمندگان اسلام بادام جمع کرده است، جایی به پیرزنی اشاره می

خواهی رمز پایداری اسلام را دریابی اگر می»کند: داند و بیان میآوینی این را رمز استقامت ما می

ت تا آن را کرده اسپیرزنی هست که از پاییز سال پیش کیسۀ بادامی جمع  نجایابه دره بید بیا. 

 آن پیرزن سهم عظیم لهیوسنیبددر راه خدا هدیه کند. کسی به این کیسۀ بادام نیاز ندارد اما 
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(. در متون 009: 0090)آوینی، « یابدخویش را در راه حاکمیت حق و استمرار ولایت باز می

مع بیان ن شکلاسیك ادب فارسی فداکاری و ایثار عاشق نسبت به معشوق با نمادی مثل سوخت

 کند:شود؛ حافظ سوختن در غم جانان را چنین بیان میمی

 امهم بدین کار کمر بسته و برخاسته خوشا بسوز از غمش ای شمع که اینك من نیز 

 (525: 0052)حافظ،                           

                                                                          

 صائب نیز اشاره به سوختن شمع در خرابات مغان دارد:

 بنددکه شمع آنجا کمر در خدمت پروانه می  خرابات مغان خوش خاک عاشق پروری دارد  

 (0418: 0070)صائب،                                                                                      

 

حقیقت ایثار آن بود که اندر صحبت، حق صحبت نگاه »داند: هجویری ایثار را بر دو نوع می

بر خود نهد از برای راحت صاحب خود  و گذارد و رنجدارد و نصیب خود اندر نصیب وی فر

... اما مراد اینجا ایثار است و آن بر دو گونه است: یکی در صحبت چنین که ذکرش گذشت و 

نوعی از رنج و کلفت است؛ اما اندر ایثار حقِ  ایثار حقِ صاحباندر و  دیگری اندر محبت

آوینی این ایثار حقِ صاحب را که  (.257: 0095)هجویری، « دوست همه روح و راحت است

گزینند با مضمون سوختن در راه معشوق پیوند رزمندگان با تحمل رنج و در معرکۀ جهان برمی

 جهان معرکۀ »شود. به نظر هجویری به راحت و ریحان منجر می با توجهزند که در انتها می

 دارد در راه خدا بگذرد. و بهترین ما کسی است که از بهترین آنچه امتحان است ای برادر

کنند که در وجود هر انسان ارزشمندترین چیز جان اوست و رزمندگان جان خود را فدا می

در خاطر آوینی است. با نگاهی به ابیات  گونه در برابر جانانگر سوختن شمعاین موضوع تداعی

ازتاب ب -آورده استعنوان شاهد مثال در کتابش که بیت اول را آوینی بدون ذکر منبع به-ذیل 

 بینیم.ی میخوببهآن را 

                                                                                  کردیمآمد و از دور تماشا کاش می  کردمیآنکه دائم هوس سوختن ما 

 (.070: 0090)آوینی، 
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 کردآنکه دائم هوس سوختن ما می

 یاد ایام طفولیت خود افتادم

 آمداگر می گشتهگمفال من یوسف 

 گرچه پرونده اعمال سیاهی دارم

 من اگر منتظر واقعی او بودم

 یزننهیسوسط  شبكآمد و یکاش می

 شب هشتم وسط روضه اربا  اربا

 هرز نامحرم همهآنلهله یا که در ه

              

 کردآمد و از دور تماشا میکاش می

 کرد...زود در این دل من یاد شما جا می

 کردمن کار مسیحا می مرده در دلِ 

 کردو با اینهمه امضا می آمدیمکاش 

 کردکی قرار دل ما امشب و فردا می

 کرددر عزای پدرش ناحیه نجوا می

 کردکبر لیلا میگریه بر تشنگی ا

 کردمی )س(مهدی ما کمك زینب کبری

 (295: 0007نصرآبادی، )                 

 تگیهف در جلسهنائینی است و عباس احمدی ی ملا طاهر)بیت به ضبط تذکره نصرآبادی از 

 ( اجرا نموده است(.4/02/0099)مورخ: « شهداهیئت میثاق با »
 

 ایثار از زبان مادران شهید

ایثار را از « روداز دامن زن، مرد به معراج می»ره( ) ینیخمبا تأکید به سخن معروف امام ی نیآو

 رسیدهپ که ما جواب یوسف در پراستقامت و صبور مادر»کند: چنین بیان می زبان مادران شهیدان

 پیش دزو ایدر که دانستممی هیچ، گفت:می داشتید، احساسی چه او شهادت خبر قبال در بودیم

 تقدیم را او کهفرموده است  عطا من به چنیناین فرزندی که گفتم شکر را خدا و آمد واهدخ

نون تاک من: گفتمی اصغری خانم»گوید: آوینی به روایت از مادر شهید اصغری می«. کنم اسلام

(. همچنین از 025: 0090)آوینی،  «نیستم ناراحت هیچ همهبا این و امداده دست از فرزند شش

از  شیکاش من ب؛ دیگویم انیرحمان اکبریعل دیمادر شه»گوید: مادر شهید رحمانیان می زبان

رد کروزی که برای رفتن به سپاه خداحافظی  ... کردمیم ثاریپسر داشتم که در راه خدا ا كی

دا خ ... امام حسین )ع( تو را دادم، دوم هر چه خدا قابلمان دانست اکبریعلاول صدقۀ سرِ  گفتم

 وسالمحیالحمدلله که آن را صح یول ،دادم امانت خودش بود یناقابلیۀ هد ؛را قبول کند یقربان نیا

(. این قربانی عظیم مادرانه، در ذهن آوینی نوعی ایثار والاست 82: 0090)آوینی،  «مداد لیتحو

خن س کتابش آورده است. همچنین به دنبال رکرده و د انیبکه پررنگ شده و از زبان مادر شهید 

 تا برادرش که همش دو و نیالدّنیز شهید مادر»گوید: ای میمادر دو شهید به نقل از رزمنده
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 و در این راه قربانی داشتم پسر بدنم هایرگ تمام تعداد به کاش» فرمودند: داشت، فرزند

 و مداشت پسر مویم تارهای تعداد به کاش گممی و گیرممی اون مادر رو گفتۀ پیِ منم« کردممی

از زبان مادری که  050( و همچنین در صفحۀ 025: 0090)آوینی، « کردممی قربانی راه این در

قط به کند و ایثار را ففرزندش شرایط سنی برای اعزام به جبهه را نداشت به این مسئله اشاره می

های خودشان که هم که از عزیزترین داشته هاخانوادهرزمندگان اختصاص نداده بلکه به 

تأثیر عرفان است که از ذهن آوینی تراوش فرزندانشان هست سخن گفته و این کاملا  تحت

 د،دهننمی اجازه مسئولان اما ،را بفرستداش سالهسیزده خواهد فرزندمی سالیکند. زن میانمی

ن وبه گفتۀ رهبرم رن.می راه من به این هایکه بچه کنممی افتخار شهیدم مادر الان من» گوید:می

 کهاین مثل بچه این خب،»گوید: می اعزام مسئول «بکنن کمك اسلام در برَن هامبچه که امام

 کنمیم افتخار اسلام، به کنممی تقدیم باشد من نداشته» گوید:می زن« مادر. نداره سنی شرایط

 اندامانت هاهبچ ام بره.بچه کنممی امضا من بخواین هم هرطور ام بره.بچه امراضی بره، امبچه که

 همۀ از و ندارم علاقه زندگی به دیگه بشه. خوشحال هااین رفتن با ما امام باید و ما دست

 ۀِنیدر کتاب گنج(. ایثار 050: 0090)آوینی، « ... بفرستن بره را هاشونبچه که خواممی هاخانواده

 خود را در یام هستفقط در وجود رزمندگان خلاصه نشده است که تم ینیآو دگاهیاز د یآسمان

 آشکارا نشان دیخصوص مادران شهبلکه در وجود تمام افراد جامعه به ؛اندراه معشوق نثار کرده

  .شده است داده
 

 لقاءالله 

 کهنچنادیدار، برخورد و ملاقات است. نزد صوفیه عبارت از ظهور معشوق است، » لقاء به معنی

: 0090)سجادی، « ت آدم ظهور کرده استصورعاشق را یقین حاصل شود که اوست که به

به دیدار خداوند  سوره کهف 001سوره روم و  5سوره انعام،  084قرآن کریم در آیات   .(557

شوق ثمرة محبتّ بود هر که »گوید: می بارهنیدرادر سرای آخرت اشاره نموده است. عطار 

 (.852: 0074)عطار، « خدای را دوست دارد آرزومند خدای و لقای خدای بود

 الرحمن الرحیمم. اللهبسمکه                                             لقای خالق الخلق قدیمم 

 (087: 0070عطار، )                                                                                     
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یدار را داشته باشند؛ افرادی که حق شوند که شایستگی این دبه دیدار حق نائل می کسانی 

اند و در این مسیر دچار لغزش را از باطل بازشناخته و همواره در راه حق و حقیقت قدم برداشته

 اند و در این مسیراند. کسانی که در دفاع از حق در صف مقدم قرار گرفتهو شك و تردید نشده

 ند.اا نیستی خود به هستی حقیقی رسیدهاند و باز هیچ تلاشی و حتی از جان خود دریغ نکرده

 است خوبان مزد تنها شهادت آری»گوید: آوینی لقاءالله را با واژة شهادت بیان کرده و می 

 نور با که را اول آسمان عرصه خدا ملائکه معیت در و کرد رها را تنش تنگ قفس حمید

)آوینی،  ...« ندیم. او رفتو ما ما پیوست اعلی ملأ به و کرد طی بود شده احاطه هاکهکشان

 شتابند.باور است که رزمندگان با شهادت به دیدار خدا می نیبر اوی  .(80: 0090

آوینی در توصیف رزمندگان از تحمل بلایا برای رسیدن به دیدار معشوق سخن گفته و بیان 

 اند.هپذیرفت ودلجانهای راه را همانند سالکان با کرده شهادت مزد خوبان است که سختی

به مسئلۀ دیدارحق که در قرآن و متون عرفانی به آن اشاره شده است، دیدار در جهان با توجه  

. دنیای مادی چون سرای فانی است و باقی را شایسته دیدار در این است ریپذامکانآخرت 

دنیای گذرا نیست؛ پس شایسته است که بندگان مخلص خداوند در آخرت و سرای باقی به 

 او نائل شوند.دیدار 

د تا کنمولانا در ابیات بسیاری به این دیدار اشاره کرده است. او بهشت و آسایش آن را رد می

 سعادت دیدار حق نصیبش شود.

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 (07: 0055)مولانا، 

 چو منظرم تو نباشی نظر چه سود کند                   چو آفتاب تو نبود ز آفتاب چه نور      

 اشاش وان اشك همچون ژالهبانك شعیب و ناله

 چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا

 گر مُجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت

ت خامش رها کن این دعا گر فردوس خواهی دادم

 گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان

 هفت بحر آتش شود من در روم بهر لقا
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 پناه تو چو نباشد سپر چه سود کند  لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود

 (019: 0055مولانا، )                                                                                       

ای دورة کلاسیك به لقای خداوند و کارهایی که باعث آوینی نیز همانند بسیاری از عرف

، اشاره داشته است. اوصاف نیك بسیاری است که باعث شودیمتقرب و در نهایت دیدار او 

شود؛ دیداری که با چشم دل و باطن است نه با دیدار او می تیدرنهاتقرب بنده به مخلوقش و 

داند. اشکی که خداوند را گریه و اشك می های دیدارچشم مادی و ظاهری. آوینی یکی از راه

ن اشك را ایو  تجلی اشتیاق و شوق وافر بنده به دیدار حق و نمایانگر احساسات باطنی او باشد

شوید و نور حقیقت را به آن های قلب را میداند که همۀ ظلمات و تیرگیآب رحمتی می

 این دنیای مادی را درک کند و با چشم دلوسیلۀ این نور بتواند حقایقی فراتر از تاباند تا بهمی

 اودانگیج دیار به را روح که است انتهاییبی اشتیاق تجلی آن گریه»به دیدار خداوند نائل شود. 

 و شویدمی را از سینه هاتیرگی همۀ که است رحمتی آب اشك، و دهدمی پیوند خداوند لقای و

 .(05: 0090)آوینی، « بخشدمی صالات باشد، عالم توحیدی فطرت که صفا نیعبه را دل

ی از ایشان ریختن تأسنگرش وی در این زمینه با نگرش مولانا ارتباط نزدیك دارد و به  

ود شها و منجر به لقای پروردگار میتیرگی رفتننیازبداند که باعث اشك را آب رحمتی می

 ها و اهداف اشارات فراوانیتهطور در مثنوی نیز مولانا به تأثیر اشك برای رسیدن به خواسهمان

حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه »توان به ابیات زیر از داستان می مثالعنوانبهداشته است. 

 اشاره کرد:« تعالیجهت غریمان بالهام حق

 تا نگرید کودک حلوا فروش

 ای برادر طفل طفل چشم توست

 گر همی خواهی که آن خلعت رسد

 شآید به جوبحر رحمت در نمی 

 کام خود موقوف زاری دان درست

 پس بگریان طفل دیده بر جسد

 (.095: 0091)مولانا،                                                                                   

پس برای رسیدن به دیدار حق باید طفل دیدة خود را بگریانیم و با تمام وجود خواستار 

منظور از دیدار و مقابله در عالم روحانی و نسبت به خداوند متعال، ملاقات  رسیدن به حق شویم.

صورت معنوی و روحانی است؛ زیرا خداوند متعال از خصوصیات و حدود و اوصافی که در به

همان ظهور معشوق نزد »عرفا  در اصطلاح لقاءالله ریتعبعوالم خلقت وجود دارد، منزه است. 
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(. بعضی از مفسّران چون رؤیت خداوند را در 044: 0094نیان، ا)مستقیمی، قرب« عاشق است

اند، ایشان معتقدند را به معنای دیدار خداوند تأویل کرده« لقاءالله»دانند، واژة بهشت محال نمی

که مقصود از لقاء، یك نوع شهود باطنی است، چنانچه انسان، گاهی در مسیر سیروسلوک به 

بیند. این حالت را بدون هیچ شك و تردیدی با چشم دل می رسد که گویی خداای مینقطه

ممکن است در دنیا نیز بر اثر عبادت و تهذیب نفس، برای برخی رخ دهد. البته این لقاء برای 

 ترینکه لقاء مطلوب؛ یعنی لقاء خاص، بزرگ روازآنبخش نیست؛ بلکه همۀ اهل آخرت لذت

کند، او را مشاهده حضور خداوند را درک می کهر آنب علاوهآرمان انسان است و در پرتو آن، 

گردد؛ محرومیت نهایت برخوردار مینیز خواهد کرد و در جوار او از سرور و لذتی ابدی و بی

ترین عذاب خواهد از دیدار خداوند، برای کسانی که از مشاهدة وی و جوار او محرومند سخت

در توصیف رزمندگان از این دیدار در لحظۀ شهادت  آوینی .(048: 0094نیان، بود )مستقیمی، قربا

من دش یم،شد ریداشت سراز ای نزدیكفاصله ز آن خاکریز که با دشتا یوقت»یاد کرده است. 

از این میان، این حمید بود که خداوند او را برای ها گرفته بود و بچه یتانك را رو بریکال رگبارِ

(. وی معتقد 82: 0090)آوینی،« مزد خوبان است لقای خویش برگزیده بود. آری شهادت تنها

عنوان پاداش به کند و شهادت را بهبندگان را انتخاب می خودش داریداست که خداوند برای 

که در اول »شود. نسفی معتقد است نمی افراددهد به همین دلیل شهادت نصیب همه ها میآن

نام درخت هفتم نورالله است و  درختی است و هر یك نامی دارند. بهشت هشتهر یك از 

: 0072ی، )نسف« رسددرخت هشتم لقا است و معتقد است که سالك تا به نورالله نرسد به لقا نمی

های ها و جوانمردیآوینی کربلا بهشتی دیگر است. جایی که نمایانگر رشادت ازنظر(. 012

ان ریخته شده است. هایی که در دفاع از حق و حقیقت در این مکی است. چه خونرینظکم

خواهند به بهشت و دیدار حق های جنگ حق علیه باطل کربلایی دیگرند. کسانی که میمیدان

اشند ص( ب) امبریپ تیباهلراه  دهندةادامهی مبارزه علیه باطل شوند و هادانیمبرسند باید راهی 

 هککس هرآن اشید،ب آگاه»فرمود:  بلند ایپایان خطبه سیدالشهّدا امام حسین )ع( در حضرت

 راهیِ گیرد، منزل خدا لقای بهشت در خود و نثار کند تیباهلراه ما  در را خونش خواهدمی

وی کربلا را  .(50: 0090)آوینی، « افتمبه راه می صبح فردا شاءاللهمن ان که بدانید شود. کربلا

رسی ن دیدار حق هیچ تبه لقاءالله توصیف کرده است. در نگرش آوینی، عاشقا دنیرسراهی برای 
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اند تا همۀ هستی خود را در راه حق نثار کنند و به دیدار ها آمادهاز نثار خون خود ندارند. آن

ای هشود. فنایی که نه به شوق بهشت و نعمتها میحق برسند. فنایی که باعث بقای ابدی آن

 لقاءالله عاشقان ما داخ حجت ای»وعده داده خداوند در آن است؛ بلکه به شوق دیدار حق است. 

 راههم نثار کنیم. ما نیز فردا است ـ حق راه ـ که اشم راه در را خویش خون تا ایمآماده و هستیم

دیدگاه آوینی در مورد لقاءالله که رزمندگان  .(50: 0090)آوینی، « شد خواهیم کربلا راهی شما

ود؛ همخوانی شکه به لقاءالله منجر می الله سالکانیابند با فنای فیبا شهادت به این مقام دست می

اده کند. او در استفدارد. آوینی در جایی دیگری از کتاب خود، از این دیدار با عنوان میقات یاد می

 که به میقات حضرت موسیکریم است سورة اعراف قرآن  040تحت تأثیر آیۀ  از این اصطلاح

هنگامى که موسى به میعادگاه ما آمد و »بر روی کوه طور اشاره دارد.  با خداوندص( )

! «پروردگارا! خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم»د: پروردگارش با او سخن گفت، عرض کر

«! ولى به کوه بنگر، اگر در جاى خود ثابت ماند، مرا خواهى دید !را نخواهى دیدهرگز م»گفت: 

و موسى مدهوش به  ؛اما هنگامى که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرارداد

با چشم تو را ببینم(!  نکهیخداوندا! منزهى تو )از ا»چون به هوش آمد، عرض کرد:  د.اتزمین اف

معنای محل قرار و  (. میقات به040)اعراف/ « بازگشتم! و من نخستین مؤمنانمتو  یسومن به

هره ۀ عرفانی بمؤلفآمده از این  عادگاهیمی که به ارزمندهاست. آوینی در توصیف  مدنظرملاقات 

 شد، همان میقاتتر میبه میقات میعاد خویش نزدیك و نزدیك لحظهبهلحظهرضا »برده است. 

کند این (. وی بیان می052: 0090)آوینی، « اش باخدا وجود داشتپیمان ازلیو میعادی که در 

میقات و دیدار در پیمان ازلی در عالم ذر برای این رزمنده رقم خورده است و مانند مولانا به 

 .کرده استو از آن برای بیان مضامین خویش استفاده  این اصطلاح عرفانی توجه داشته

 که آمد موسی جانم به میقات  ون فرعونی باده دَردهِ خجابه 

 (040: 0055)مولانا،                                                                              
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جسم خاک از عشق بر افلاک شد   

 عشق جان طور آمد عاشقا

 کوه در رقص آمد و چالاک شد  

 طور مست و خرّ موسی صاعقا

 (5: 0091)مولانا،                                                                   

یم دیگر تا شهادت قاسم ن»مولانا از این دیدار با عنوان میقات یاد کرده است:  آوینی بانگاه به

خیرشدة های تازه تس، از میان کانالباصلابت. قاسم دلاورانه، استوار و نمانده استساعتی بیشتر 

شد؛ به آن میقات و میعادی که امانت ازلی کرد و به میقات خویش نزدیك میمی دشمن عبور

« خبریمنگرد و ما بیقاسم به میقات و میعاد خویش می ... خویش را ادا کند و از وفاداران شود

)آوینی، « امروز روز میقات است و رضا با آفریدگار متعال وعدة دیدار دارد( »082: 0090)آوینی، 

 .به بحث لقاءالله اشاره کرده است 019و  98 ،90(. آوینی در صفحات 050: 0090

ثر عارف در ا شاعران گریدمولانا، حافظ و  دگاهیاز دهای ای نشانهبه تحلیل مقایسهبا توجه 

ق گرفته و رزمندگانِ عاشودخبهجنبۀ سیاسی و اجتماعی  لقاءاللهشود و بحث آوینی مشاهده می

حق علیه باطل شتافتند تا به آرزوی قلبی خود به لقاءالله راه یابند و به فنای  هایآزادانه به جبهه

 نائل شوند. اللهیف
 

 یریگجهینت 

-کشد و آن را در مواجهه با گفتمان، متن را از ساختار انجمادی خود بیرون میدو متنروابط بین 

عنی ای است یبیقی و مقایسهفهم هر متن وابسته به نگاه تط رونیازادهد های گوناگون قرار می

نیست که متن مستقل باشد بلکه هر متن پرتوی از متون دیگر را در خود انعکاس  گونهنیا

ای هدهد. ادبیات دفاع مقدس نیز برای اینکه توسط مخاطب، درک شود نیاز به واکاوی لایهمی

ایی که هنا به مشابهتمعنایی و فرمی آن در مواجهه با متون پیش از خود است. ادبیات عرفانی ب

هم ی مهاخاستگاهعنوان یکی از ادبیات مقدس که همان ارتباط ادبیات با دین است به باهدف

ی خوبهبزبان اشراقی و شهودی خود  واسطهبههای دفاع مقدس دارد. مرتضی آوینی گفتارها و متن

قدس نوعی وینی دفاع مآ ازنظر برقرار کندتوانسته است با متون عرفانی کلاسیك فارسی ارتباط 

ی فراوانی با سیروسلوک هارو شباهتاز همین است لقاءاللهسیروسلوک درونی است که نهایت آن 

با  .برده است به کارهای خود عرفانی دارد. او مضامین عرفانی را به انحاء مختلف درگفتارمتن
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ای هاین مضامین جنب رونیازااین تفاوت که این مضامین با تفکرات حماسی نیز آمیخته است 

ن عرفان های آوینی تبدیل کردگفتارمتنتوان گفت که اند میگرفته به خودتر تر و حماسیعینی

ه در میدان نظر بلک تنهانهی که هر رزمنده سالکی است که اگونهبهنظری به عرفان عملی است 

اهیمی از پربسامدترین مف للهلقاءادر عمل نیز آشنا به مبادی و مبانی عرفانی است. عشق، ایثار و 

. آوینی در اثرش نگاهی عرفانی دهدینشان مهای آوینی را با عرفان است که همسانی گفتارمتن

شوق  دوزخ و یا از ترسعشقی را که  كیدوره کلاس. او همانند عرفای داشته است به عشق

از برای خدا و عشقی زیباست که فقط  معتقد استداند و ارزش می آسایش بهشت باشد، فاقد

آمیزد و همچون متون برای دیدار جمال او باشد. وی مفهوم عشق را با جان دادن و شهادت می

داند. در متون عرفانی نهایت سلوک فنا و لقاءالله است که همین عرفانی پایان عشق را لقاءالله می

 هد.دهای آوینی در قالب مفهوم شهادت خود را نشان میمفهوم نیز در گفتارمتن

ند پیو هیفقتیولای آنان ـ آن را به هاخانوادهـ رزمندگان و  در بحث ولایت و ایثار آنجا که

پیوندد و بر اساس همین های معاصر شیعی میدانند، به گفتماندهند و امرش را مطاع میمی

و به  ندکنو با عشق و تلاش برای کسب رضای خداوند تلاش می شوندیمگفتمان، جان بر کف 

ها متن آوینی را به متنی متکثّر تبدیل کرده است ها و همسانیشوند. این مشابهتهادت نائل میش

ویژه ابرمتنی همچون مثنوی معنوی منوط به شناخت گفتمان عرفانی به آن راکه هرگونه فهم 

 کرده است.

 

 آسمانی نهیگنجصفحه در کتاب  با ذکری موجود مقاله هاهیمابن .0جدول 

 ماره صفحهش هیمابن

 050-055-052-070-025-009-015 ایثار

 057-055- 250 -008-201-077-070-052-080-010-91 عشق

 052-082-019-98-90-50-80-82-05 لقاءالله

گنجینه آسمانی با ذکر شماره صفحه  در کتابهای موجود مایههای از بننمونه 2جدول شماره 

نا و مولا ژهیوبه و شاعران از عارفانی عرفانی و با پیروی را متنتوان آنبرای اثبات ادعا که می

 حافظ نامید.
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 صفحه. شماره ذکر با آسمانی گنجینه در کتاب موجود یهاهیمابن از ییهانمونه. 2جدول 

 شماره صفحه هیمابن 

 054 -049 -044 -025 -04 رضا

 028 -005 -018 -051-059 -071 -087-048 -09 -05 -05 توکل

 288-208-048-080-048-05-07 ینیق

 242-222-200-009 شهادت

 022-55-82-80-25-08 تجلی
 275-000-97-55-89-05-08 وحدت وجود

 055-250-051-020-001 صبر

 072-070-75-77-07-05 توبه
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، آوینی مرتضی سید شکن صف به دلان دریا بررسی و (. نقد0097فرد، عزیز ) سنگری، محمدرضا، آذین

 .08-02: 028شماره  ،فارسی ادب و زبان آموزش رشد مجله

 ، تصحیح: محمد عباسی، تهران: جواهری.دیوان اشعار(. 0070ی )میرزا محمدعل ،صائب تبریزی

 یی.سنا، تصحیح: احمد خوشنویس، تهران: هیلاج نامه (.0070عطار، فریدالدین )

 .یو فرهنگ یتهران: انتشارات علم ن،یصادق گوهر حیتصح ،ریالطمنطق(. 0074) عطار، فریدالدین

 .نشر کومه :، چاپ دوم، قمتذکره الأولیا(. 0097)عطار، فریدالدین 
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 انتشارات سنایی.: هراندوم، تچاپ ، یضائیبدیوان، تصحیح پرتو (. 0090) کاشانی، ابوطالب

شماره ، 04دوره، مطالعات ادبیات تطبیقی، و حافظ(. عقل و عشق از دیدگاه مولانا 0099کمانه، ریحانه )

85 :880-851. 

(. تحلیل عرفانی مسئلۀ لقاءالله و پیامدهای تصدیق و 0094، تهمینه )ایقربان نالسادات، مستقیمی، مهدیه

، 7دوره  ،فصلنامۀ تخصصی تفسیر، علوم قرآن و احادیثالسعاده، تکذیب آن از دیدگاه تفسیر بیان

 .055 -040: 24شماره 

 فروزانفر، تهران: هرمس. الزمانعیبد، تصحیح: کلیات شمس(. 0055محمد بلخی ) نیالدجلالمولانا، 

 ، تصحیح: رینولد نیکلسون، تهران: هرمس.مثنوی معنوی(. 0091) محمد بلخی نیالدجلالمولانا، 

 دهشیری، تهران: طهوری. نیاءالدیض، ترجمۀ سید انسان الکامل(. 0072فی، عزیزالدیّن )نس

 .چاپخانه ارمغان: ی، تهراندستگرد دیوح، تصحیح نصرآبادی تذکرة (.0007)نصرآبادی، میرزا محمدطاهر 

، به تصحیح دکتر محمود عابدی، چاپ المحجوبکشف(. 0095هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان )

 تم، تهران: سروش.هش


